




زندگی نامه و خاطرات 
شهیده رقیه محمودی اصل

سهیلا عبدالحسینی

این کتاب با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

منتشر شده است.

ــه  وابــــســــتــــه ب
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 
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تاريخ اســلام و ايران سرشار از سلحشوري ها و شور ناب زن 
مسلمان است. رشــادت هاي بانوان مسلمان در تمام برهه هاي 
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و کشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقلاب اسلامي که داستان دگر است بر 

کسي پوشيده نيست.
نقــش زنان در انقلاب اســلامي و در دفــاع مقدس در دو 
حوزه ي کلي قابل ترسيم است. يكي فعاليت هاي جمعي مانند 
شرکت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي و نه دوشادوش 
مردان بلكه به شهادت، تاريخ پيشاپيش مردان پرچم انقلاب را 
پيش بردند. ديگري فعاليت هاي ويژه و تقريباً فردي در سطح 
مديريت کشــور و در حوزه هاي تخصصــي در امور مربوط به 

انقلاب و دفاع مقدس است.
همچنيــن کم نبودنــد بانواني که با همرزمي با همســران 



م...
برو

ب 
مش

د ا
بای

6

دليرشــان آماج اهداف تروريســتي منافقــان و منحرفان قرار 
گرفتند و گل هاي سرخ زخم هاي شهادت را بر سينه نشاندند. 
کم نبودند زناني که به دليل آن که رهبر و امام راه شان در ميان 
مردم شهر بي ســنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را براي 
يافتن جان پناهي ترک نكردنــد و تا آخرين نفس و تا آخرين 
قطره ي خون مقدس شــان در پيمان با رهبرشــان ايستادگي 
کردند و مصداق »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر« شدند.
زناني که سربند سرخ »رهسپاريم تا شهادت« را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و با حضور آنان در 
جبهه ها، خود وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش کشيدند 
تا مردان شان با فراغت در دفاع از اسلام و ايران بكوشند. زناني 
که در طول اســارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند. 
دختراني که در عنفوان جواني با وجود جمال و کمال؛ عشــق، 
عفت و ايثار را در کنار جانبازان با صبوري آميختند و شــربتي 

گواراتر از شهادت را تجربه کردند.
اينك وقت درنگي اســت براي بيداري و روييدن از گونه ي 
روييدن آن سروهاي استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان که مانده اند.
اين کتاب که جزئي از مجموعه کتاب هاي »زنان آسماني« 
اســت با همت نشــر شــاهد و تلاش و همكاري صميمانه ي 
ســرکارخانم فاتحي دبير محترم ســتاد کنگره ي بين المللي 
بزرگداشت شهداي زن منتشر شده است تلاش ناچيزي است 

براي تجليل از مقام رفيع آنان، باشد که مقبول افتد.
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رقيــه محمودی اصل، فرزند ايوب، در ســال 1359 
در روســتای گوراوان واقع در شهرستان هريس از توابع 
استان آذربايجان شرقی به دنيا آمد. او سومين فرزند از 
خانواده ای پرجمعيت بود. قبــل از او دو دختر ديگر به 
دنيا آمده بودند. پدرش کارگری ســاده و شيفته ی امام 
راحل و مادرش زنــی مؤمن و فداکار بود. در کودکی از 
روستا به شهر تبريز مهاجرت کردند، چون مدتی از سن 
مدرســه رفتن او گذشــته بود، خواندن و نوشتن را در 

دوره های نهضت سوادآموزی گذراند.
از دوره ی نوجوانی با شــرکت در فعاليت های بســيج 

چكيده
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مســجد، وارد اين عرصه شــد و در کنــار فعاليت های 
مذهبی و پاســداری از ارزش های انقلاب اســلامی، به 
مطالعــه پرداخت تا دريافت هــای معنوی خود را کامل 
کند. پس از طی کردن دوره ای به عنوان ناصح در بسيج، 
با گذراندن آموزش های لازم، به ضابطين قوه ی قضائيه 
در مرکز اجرايی بسيج راه يافت. او در اجرای حدود شرع 
و قوانين بسيار دقيق بود و در ارتباط با متهمان، نهايت 
مهربانی و توجه را داشت. چنانكه، پس از مدتی عطوفت 
و رأفت او در بين دوســتانش معروف شــد. سرانجام در 
76/7/24 در حالی که فقط هفده سال داشت، به دست 

عده ای از زنان باند فساد به شهادت رسيد.
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اعترافات متهم ردیف اول:
خدا شاهد است نمی خواستيم اذيتش کنيم. اصلًا اين 
کار، نقشه ي من نبود؛ حالا درست است که همه شان به 
گردن من انداخته اند، اما من قصد کشــتنش را نداشتم، 
از بس که خوب بود، از بس که خانم بود؛ به خدا راست 
می گويم )می زند زير گريه(. انوش بود که هی به گوشم 
خواند. دائم وقت و بی وقت همه را دورش جمع می کرد 
و می گفت: »فرار کردن برای ما مثل آب خوردن اســت 
به شــرطی که با هم باشــيم. می رويم چند وقتی يك 
جايی پنهان می شويم. آب ها که از آسياب افتاد، دوباره 
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کاسبی را از اول شــروع می کنيم. اين دفعه حواس مان 
را بايد بيشــتر جمع کنيم. يكی دو سال که حسابی کار 
کنيم، بارمان را بســته ايم، می رويم آن طرف آب«. هی 
گفت و گفت؛ خب من هم خســته شده بودم. از وقتی 
دستگير شــديم، هرروز داريم بازجويي می شويم. از اين 
مرکز به آن اداره، صد بار بيشــتر، هر کاری کرده بودم و 
هرکی را که می شناختم گفتم. هی ورقه های بازجويی را 
جواب بده و هی امضا کن. بله درست است، من خانه ی 
فســاد داشتم، تو کار مواد مخدر و مشروب بودم. دزدی 
هم... ای اگر پا می داد... اما قاتل نبودم. آن هم کشــتن 
دختر به آن جوانــی و نازنينی. از روز اول که محافظت 
از مــا به عهــده ی آن خدا بيامرز افتــاد، از در که وارد 
شــد و من چشمم به چادر ســياه و رو گرفتنش افتاد، 
فكــر نمی کردم آن قدر مهربان و بااخلاق باشــد. به آب 
و غذايمان می رســيد؛ اتاقمان را با دســت های خودش 
جارو می زد؛ هيچ وقت بد و بيــراه و کنايه بارمان نكرد. 
نصيحت مان می کرد. درباره ی خدا و بخشــايش و توبه 
برايمان می گفت. کاش خام حرف های ديگران نمی شدم. 
کاش آن شــب نمی آمــد. ما قصد داشــتيم فرار کنيم. 
نمی خواستيم او را بكشــيم. انوش گفت: »اگر مقاومت 
کرد دســت و پا و دهانش را می بنديم«. منتظر شــديم 
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بخوابد. ساعت از يك نيمه شب هم گذشته بود. ما فكر 
کرديم او خواب است. درست وقتی می خواستيم دست 
به کار شــويم، او از جايش بلند شــد. انگار اصلًا خواب 
نبــود. وضو گرفت. نماز خواند. اما نماز خواندنش تمامی 
نداشت. مشكل ما فقط او بود؛ چون قبلًا دو نفر نگهبان 
را بــا داروی خواب آوری که رابط هايمان به ما رســانده 
بودند، به ســختی بيهوش کرده بوديم و منتظر بوديم او 
هم به اتاق استراحت برود و بخوابد. وقتی ديديم انتظار 

بيشتر از آن فايده ندارد، به طرفش رفتيم و...
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اعتراف متهم ردیف دوم:

کاری کــه ما کرديم، هيچ جانوری در حق همنوعش 
نمی کند. مرگ برای ما کم اســت. من نمی دانم چطور 
شــد که آن شــب آن اتفاق افتاد. من نمی دانســتم که 
او مرده. وقتی کار تمام شــد، شــهپر گفت: »نترسيد« 
هيچ کــس نبود«. اصلًا مثل ســاير نگهبان ها و مأمورها 
نبود. يك فرشــته ي به تمام معنا بود. هيچ به آدم های 
عادی شبيه نبود. يك دختر جوان در اين سن و سال و 
اينقــدر آرام و خوش خلق و خدايی؟! ما پنج نفر بوديم و 
من نمی خواهم جرمم را سبك تر کنم. هرچه گفتنی بود 
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گفته ام. همه ي افراد و قاچاقچی ها و کســانی که بنا بود 
ما را پناه بدهند، با نام و نشانی معرفی کرده ام. بپرسيد، 
می فهميد که همه شان از آدم های شهپر بودند. اما به اين 
ماه مقدس، به اين روزهای عزيز قسم، نقشه ي کشتن او 
را شهپر از پيش کشيده بود. يعنی خودش را آماده کرده 
بود که اگر مقاومت کرد، خلاصش کند. آن شــب، وقتی 
به نماز ايستاد و ما هرچه منتظر شديم ديديم از خواب 
خبری نيســت، به طرفش رفتيم. می دانستيم نگهبان ها 
بی هــوش اند. قفل در را هم يكی از بچه ها باز کرده بود. 
من ناله کردم و تظاهر کردم دلم به شدت درد می کند. 
آمد. برايم آب داغ نبات آورده بود. داشت دنبال نگهبان 
می گشت که ريختيم سرش، خواستيم دست و پايش را 
بگيريم. او حسابی مبارزه می کرد. از دختری به آن سن 
و سال آن همه زور باورکردنی نبود. بعدش هم بعيد نبود 
که شــروع کند به داد و فرياد زدن. اما قبل از اين که ما 
کاری بكنيم، شهپر گلويش را گرفته بود و روسری يكی 
از بچه ها را توی دهانش تپانده بود. او به شدت دست و 
پا می زد تا گردنش را از دست شهپر خلاص کند. من هم 
بهش اشــاره کردم که اگر بيشتر گلويش را فشار بدهد، 
خفه می شــود. شــهپر مثل ديوانه ها شده بود. صورتش 
از خشم و تقلا کبود شــده بود و دندان هايش را به هم 
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فشــار می داد. فرياد خفه ای سر ما داد کشيد که نگهش 
داريم. سه نفر با او روی زمين افتاده بوديم و دو نفر هم 
با پا به او لگد می زدند. من ســعی کردم او را محكم نگه 
دارم. اما با شــنيدن صدای شكستن استخوان گردنش، 
دســت هايم شل شد. او يك دفعه بی حال و بی رمق شد. 
همه مان از هيجان و ترس می لرزيديم. )همراه با هق هق 
و فريــاد، گريه می کند( خدا ما را نمی بخشــد. او به ما 
بــدی نكرده بود. هنوز يك تكه از شــيرينی هايی که او 
روز قبلش به مناســبت ولادت آقا برايمان خريده بود، 
در جيبم اســت. نمی دانم چرا نگهش داشــتم. نه قادر 
بــودم دور بيندازمش و نه توانســتم آن را بخورم. چرا 
اين کار را با ما می کــرد؛ آن قدر محبت، آن قدر احترام! 
او که مجبور نبود با آشــغال هايی مثل ما خوب تا کند. 
نه کســی می ديد و نه برای کسی ارزش داشت. چرا اين 

کار را کرد، چرا؟
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ابتدا بهتر اســت مطالبی پيرامون وضعيت فرهنگی و 
اعتقادی شهر بگويم تا درک نحوه ي شهادت و درجه ي 
ايمان و ايثار شهيده محمودی اصل سهل تر شود. اصولاً 
زندگی در يك شــهر کوچك به دليل نزديكی مردم به 
يك ديگر، ويژگی های خاص خود را دارد. به دليل همين 
نزديكی، مــردم از حال و اوضاع يك ديگر باخبرند و اگر 
کسی در مســيری خاص فعاليت داشته باشد، از چشم 
ديگران پنهــان نمی ماند. به طور مثال کســانی که در 
بسيج عضوند و در مراکز آن خدمت می کنند و يا کسانی 
که عضو باندهای قاچاق و تهيه و توزيع مواد مخدر و يا 
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فساد و فحشا هستند، اغلب برای مردم شناخته  شده اند. 
به همين دليل افرادی که زندگی خود را صرف فعاليت 
بر ضد مفاســد جامعه می کنند و عضو فعال هســتند، 
با شناخته شدن، توســط عوامل و نوچه های گروه های 
فساد معمولاً مورد تهديد قرار می گيرند و می توان گفت 
امنيت خودشــان را با پذيرفتن اين مسئوليت به خطر 
می اندازند. گاهی اين تهديدهــا جنبه ي عملی به خود 
می گيرد و اين افراد را دچار مشكلاتی می کند. با وجود 
اين مسئله می توان گفت کسی که ضابط قوه ی قضائيه 
می شــود در حقيقت خود را آماده کرده است که برای 
اعتقادی که به ارزش های اسلامی و احياي امر به معروف 
و نهــی از منكر دارد، فراتر از انجام دادن مأموريت عمل 
کند و حتی اگر ضرورت ايجاب کرد از بذل جان خودش 

هم دريغ نكند.
بعُد ديگــر موضوع برمی گردد بــه وضعيت اعتقادی 
مــردم و اين که ما در بين اقوام ترک تعصب های خاصی 
داريم. چنانكه ممكن است رفتاری در يك شهر بزرگ از 
نظر مردم آن شــهر کاملًا عادی باشد، اما در ميان مردم 
يك شهر ديگر و مثلًا آذری ها، عملی به شمار آيد که با 
هنجارهای آن جامعه کاملًا مغاير باشد. برخی تعصبات و 
غيرت ورزی هايی که شايد در شهرهای ديگر رنگ باخته 
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باشند، در بين ترک زبان ها دارای جايگاه ارزشی بنيادی 
در خانواده هاســت. به همين دليل، کســانی که به گناه 
فســاد و فحشا آلوده می شوند، معمولاً به شدت از چشم 
مردم می افتنــد و مردم آن ها را به عنوان کســانی که 
مرتكب گناه کبيره شــده اند، از بين خود طرد می کنند. 
بنابراين کســی که در چنين مسير آلوده ای می افتد، به 
دليل آن که بازگشت خود را غيرممكن می داند، می تواند 
دســت به هر عمل جنايت آميزی بزنــد و آنانی که در 
مقابل عوامل فســاد سينه ســپر می کنند، با آن که بين 
مــردم عزيز و گرامی هســتند، همــواره در خطر قرار 
دارند. مردم شهرســتان، معمولاً فساد و فحشا را تحمل 
نمی کنند. گاهی کسانی به مرکز اجرايی بسيج می آيند 
و خانه ها و افرادی که خودشــان شناســايی کرده اند و 
تقاضای دســتگيری و مجــازات مجرمــان را می کنند 
تا جلوی فحشــا گرفته شــود و دامن مردها و زن های 

بيشتری به اين ورطه آلوده نشود.
شهيده رقيه محمودی اصل، سن زيادی نداشت. خانم 
عفيفه ای بود کــه در بهترين دوره ي جوانی به جرگه ي 
خواهران مرکز اجرايی بســيج پيوست. در شرايطی که 
می توانست در بسيج مســاجد فعاليت کند و مانند يك 
عضو عادی و فعــال راه کم خطرتری را انتخاب کند، اما 
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او در نهايت به خواهران ناصح بســيجی و بعد ضابطان 
قوه ی قضائيــه در معاونت امر به معروف و نهی از منكر 
پيوســت؛ چرا که معتقــد بود بايد بــا عواملی که مانع 
ترويج معروف و باعثين رواج منكر هستند، مبارزه کرد. 
از ابتدای ورود، متناســب با ميزان فعاليت و حضور در 
بين اعضای ناصح و بســيج سپاه پاسداران، صلاحيتش 
تأييد شد. ســپس برای حضور در سمت ضابط قضائی، 
آموزش هــای لازم را ديد و در کنار ســاير بــرادران و 
خواهران اين بخش به خدمت مشــغول شد. اين افراد، 
به گروه هايی با شــيفت های خاص تقسيم شده بودند؛ و 
متناسب با وضعيت متهمينی که به ما سپرده می شد، و 
دستوری که از مقامات قضايی می گرفتيم، انجام وظيفه 
می کردند. گاهی لازم می شــد که برای تكميل پرونده و 
يا جمع آوری اطلاعات و يا تأييد صحت و سقم اطلاعات 
گرفته شده، با دستور قاضی از اين افراد نگهداری کنيم. 
مجرمان پرونده ی شهادت رقيه محمودی اصل، از همين 
دسته بودند. در تاريخ 76/8/23 شش نفر زن، با اتهام زنا 
و دعوت به فســاد، از دادگاه عمومی دادگستری تبريز، 
قرار بازداشتشــان صادر شد و متناســب با صدور قرار، 
برای تكميل تحقيق، در اختيار مرکز اجرايی بسيج قرار 
گرفتند. شهيده محمودی اصل، مأمور شيفت شب بود. 
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در زمانی که ايشان سر پست خود مشغول انجام وظيفه 
بود، اين افراد با بی رحمی و با برنامه ريزی قبلی اقدام به 
فرار می کنند. وقتی که تلاش می کنند کليد مجموعه را 
از خواهر شهيدمان بگيرند، او مقاومت می کند و مجرمان 
که احســاس می کنند در اثر مقاومت او و زد و خوردی 
که بينشــان درمی گيرد، ممكن اســت صدايشان توجه 
بقيه را جلب کند، ايشــان را خفه کرده و فرار می کنند. 
البته ظرف 48 الی 72 ســاعت پس از متواری شدن از 
محل جنايت، پنج تن از آنان دستگير می شوند. اين زنان 
که سن زيادی هم نداشتند و با وجود کم سن و سالی به 
صورت حرفه ای در کار ارتكاب زنا فعاليت می کردند و از 
اعمال خود هم چندان شرمســار نبودند؛ اما از مشارکت 
در قتل شهيده محمودی اصل  به شدت اظهار پشيمانی 

و ناراحتی می کردند.
طبق اعترافاتی که بعداً از آن ها گرفته شــد، مشخص 
شــد که زنی که سمت سرپرســتی اين ها را داشت، با 

شهرت شهپر، عامل اصلی قتل بوده است.
پيرو بررسی هايی که به عمل آمد، تا قبل از فرا رسيدن 
مراســم چهلمين روز شهادت اين شــهيده، با اقداماتی 
که از ســوی مرکز بسيج و نيز حفاظت –اطلاعات سپاه 
پاسداران تبريز صورت گرفت و دستوری که شعبه ی 11 
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دادگاه عمومی تبريز صادر کرد، متهم در محل اختفای 
خود، در تهران شناسايی و دستگير شد.

مــن به عنــوان برادری کــه در طی مدتــی افتخار 
همكاری با اين خواهــران و برادران را در مرکز اجرايی 
بسيج داشــتم، در مورد شهيده محمودی اصل می توانم 
بگويم، او خواهری بســيار صبور، کم حرف و متين بود. 
حجــب و حيايش مثال زدنی بود. و اعتقاد داشــت بايد 
روی مجرمينی که جرم و گناهشــان صد در صد محرز 
شده است نيز کار فرهنگی انجام دهيم. اعتقاد داشت در 
طول مدتی که اين افراد ميهمان مرکز اجرايی هستند، 
نوع رفتار با آن هــا نبايد برخورد بازجو و يا يك نگهبان 
با زندانی باشــد و خودش نيز ســعی می کرد با برخورد 
اســلامی و انسانی که شايسته ی يك زن مسلمان است، 
طوری عمل کند که آن ها به واسطه ی اين رفتار جذب و 
جلب اسلام شوند و با بيان دلايل و عواقبی که در اسلام 
برای گناه و جرم آنان آورده شد، در حد توانايی و تجربه 
خود، نكاتی به متهمين می آموخت و تذکر می داد. همين 
پاکی ذاتی و درجه ی معنوی شــهيده بود که باعث شد، 
اين شش زن فاســد که آن شب دست به چنين عملی 
زدند، پس از دســتگيری دائم اظهار شرمساری کنند و 
همه شــان فردی را که عامل اصلی اين جنايت بود مدام 
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مورد لعن و نفرين قرار دهند.

سرهنگ ابوذر علی آبادی
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از رقيــه چه بگويم، از او که آن قدر ســاکت و مظلوم 22
بود. از او که در تمام زندگی کوتاهش به کســی آزاری 
نرساند. کم حرف، کم خرج، زحمتكش و قانع بود. هرگز 
چيزی از من نخواســته بود. گاهی نيمه شــب از خواب 
بلند می شــدم و می ديدم همه خواب اند و فقط از اتاق 
رقيه صدای زمزمه می آيد. نگاه می کردم و می ديدم دارد 
نمــاز می خواند يا دعا می خواند. اصلًا انگار اين بچه اهل 
اين دنيا نبود. چيزهايی که برای همه ي دخترها اهميت 
دارد در نظــر او کوچك ترين اهميتی نداشــت. نه اهل 
لباس خريدن و زينت آلات بود و نه اهل ميهمانی رفتن. 
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بين جوان های فاميل و آشــنا و غريبه نديده بودم کسی 
مثل او آن قدر به ماديات بی اعتنا باشــد. وقتی صبح زود 
از ســتاد )امر به معروف( به خانــه می آمد، مراقب بود 
که صدای کفشــش کســی را بيدار نكند. آرام و بی صدا 

می آمد.
وقتی او را آن طور سنگدلانه به شهادت رساندند، من 
در خانه نبودم. به روســتا برای ديدن يكی از اقوام رفته 
بودم. وقتی برگشــتم و ماجرا را به من گفتند يك دفعه 
توانم را از دست دادم و انگار از درون تهی شدم. اما حالا 
کــه فكرش را می کنم، می بينم اين دنيا واقعاً برای رقيه 
تنگ بود و لياقت نگه داشــتن او را نداشــت. من عاشق 
امام خمينی)ره( بودم وقتی که جنگ شروع شد، خيلی 
دلم می خواســت به جبهه بروم، اما من هشت تا دختر 
داشــتم و مراقبت کردن از آن ها به نظرم واجب تر بود. 
غبطه می خوردم به حال آنانی که می توانستند به جبهه 
بروند و کســانی که شــهيد داده بودند و خدمتی کرده 
بودند. حالا خدا را شــاکرم که پاک ترين فرزندم را لايق 
شــهادت دانست. خدا را شــاکرم که در روز قيامت مرا 
شرمنده ی امام عزيز و مادر گراميش حضرت زهرا)س( 

نكرد.
ايوب محمودی اصل - پدر رقيه
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من مدت ها با رقيه همكار بودم. با هم در کلاس های 24
بســيج شــرکت کرديم و ابتدا ناصح و بعد ضابط قوه ی 
قضائيه شــديم. گاهی که افرادی را به جرم زنا، فساد و 
فعاليت در باندهای فحشــا به مجموعه ی ما می آوردند، 
هميشه رقيه نســبت به وجود چنين زنانی اظهار شرم 
می کــرد و می گفت: »نبايد بی دقتی ما باعث شــود که 
چنين خانه هايی به وجود بيايد و جوانان ما در اين فضا 
قرار گيرنــد«. به خاطر دارم هر بار چند تن از اين زنان 
به مرکز ما منتقل می شــدند تا از آن ها بازجويی کرده و 
پرونده شــان را تكميل کنيم. رقيه سعی می کرد دلايل 
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ســقوط اين زنان را که عمدتاً جوان بودند دريابد و بعد 
افراد مســئول را در جريان قرار دهد تــا با برنامه ريزی 
آن ها را نجات دهند و اين زنان مجبور نشوند برای امرار 
معــاش و به دســت آوردن برخی حقوقــی که در واقع 
حق هر جوان و هر شــهروندی در جامعه است، مجبور 
به تن فروشــی شــوند. در بين اين افراد به ندرت پيش 
می آمد بــه زنانی برخورد کنيم که خودشــان مايل به 
انجام خودفروشی باشند. رقيه هميشه معتقد بود، آن ها 
ناخواسته و نادانسته وارد اين محيط شده اند و فكرشان 
آن قدر محدود و کوتاه اســت که نتوانسته اند برای امرار 
معاش و تأمين زندگی از ساير توانمندی هايی که خداوند 
در وجودشــان به وديعه گذاشته اســت، استفاده کنند. 
بســياری از اين افراد از شــهرهای ديگر به تبريز آمده 
بودند. بــرای همين وقتی با بچه های ما و به خصوص با 
رقيه آشنا می شدند، تحت تأثير رفتار او قرار می گرفتند 
که همواره ســعی می کرد برای شروع يك زندگی نيك 
و پــاک آن ها را راهنمايی کند. حتی من به ياد دارم در 
يك مورد خاص، زنی که قرار برايش صادر شده بود، بعد 
از اين که از نزد ما رفت و دوره ی محكوميتش را سپری 
کرد با اين که از تهران آمده بود، بعد از حدود يك سال، 
برگشت و از بچه ها به خصوص رقيه تشكر کرد و گفت: 
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»چون رفتار شــما همراه با توهين و تحقير و يا ضرب و 
شــتم نبود و با آن که مجرم بودن من برای شــما کاملًا 
محرز بود، نحوه ي برخورد شما با من مانند رفتار خواهر 
بــا خواهر بود و همين باعث شــد که مــن به وضعيتم 
خيلی فكر کنم و شما را بهترين دوستانم قرار دهم«. او 
هميشه برای رقيه هديه می فرستاد و هنگام سال نو به او 

تبريك عيد می گفت و ارتباطش را با او قطع نكرد.
مهربانی رقيه عجيب بود. وقتی مراقبت از متهمی به 
او سپرده می شــد، آن قدر با اخلاق خوب و محبت با او 
رفتار می کرد که انگار آن ها به مهمانی آمده اند. در واقع، 
هميشه می گفت: »اين ها ميهمان ما هستند. همان طور 
که با ميهمان خانه خودمان  ترشرويی نمی کنيم، با اين ها 
هم نبايد بدخلقی  نشــان دهيم. شايد با ديدن رفتار ما 
به فكر اصلاح خودشــان بيفتنــد و از راهی که رفته اند 

بازگردند و بنده خوب خدا شوند«.
گاهی بــا خواهرها به ســطح شــهر می رفتيم برای 
تذکــر دادن به بدحجاب ها و ارشــاد آن ها. در اين گونه 
مأموريت هــا به خاطر دارم که رقيه چندين بار توســط 
بدحجاب ها زخمی شــد. صورتش را با ناخن خراشيدند، 
ولی او هرگز عصبانی نمی شد. تلافی نمی کرد و باز هم با 
روی خوش نصيحت می کرد. در طول خدمتش هيچ وقت 
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کسی نديده و نشــنيده بود که رقيه با متهمی بدخلقی 
کرده باشــد و يا با دوســتی دچار اختلاف و بگو و مگو 
شده باشد. بارها ديده بودم که به متهمين چای می داد. 
مراقب بود بی غذا نمانند. اتاقشان را رفت و روب می کرد. 
برای همه ی ما عجيب بود که او را به شهادت رساندند؛ 
چرا که او کسی بود که هيچ بدی در حقشان نكرده بود؛ 

واقعاً جای تأسف است!

ايران حبيب نيا 
يكی از فرماندهان خواهران سپاه تبريز- دوست رقيه
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رقيــه بزرگ تر از من بود، ولــی ما خيلی به هم انس 28
داشتيم. در واقع من و رقيه و صفيه با هم يكدل و نزديك 
و صميمــی بوديم. او بود که بــه من ياد داد هيچ چيز با 
اهميت تر از نماز اول وقت نيست. تا می توانست در نماز 
جماعت شــرکت می کرد. حالا که فكر می کنم، می بينم 
تمام شادی و استراحت و تفريح او، رفتن به دعای کميل 
و نماز جمعه و شرکت در مراسم تشييع جنازه ي شهدا 
بود. چطور می شود همه ي علاقه ي يك دختر جوان، فقط 
در اين مراســم خلاصه شود؟ نمی دانم. اما او اين طوری 
بود. يادم می آيد در مراسم تشييع جنازه ي شهيدی که 
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با هم رفته بوديم، با حســرت آهی کشيد و گفت: »همه 
بايد بميرند. اين راهی است که نمی توان حتی لحظه ای 
به تأخيرش انداخت. اما چه خوب اســت که آدم به اين 
شــكل دستش از دنيا کوتاه شــود و مردم اين طوری با 
او وداع کنند. فريده جــان به تازگی فهميده ام که مرگ 
آدم ارتباط مستقيمی با زندگيش دارد. يعنی هرطور که 
زندگی کرده باشی، همان طور از دنيا می روی. خوشا به 

سعادت آنان که با شهادت، دنيا را ترک می کنند«.
مراسم ختم خود رقيه هم، همان طور شد که هميشه 
آرزو می کرد. مراســم باشكوهی که جماعت بسياری در 
آن حاضر شدند. حتی از مسئولان و رؤسای سپاه تعداد 
زيادی آمده بودند. حالا می فهمم که چقدر عميق، مفهوم 
زندگی و مرگ را درک کرده بود. او هميشه آماده بود تا 
هر خدمتی از دســتش برمی آيد و در هرکجا و هر زمان 
که به وجودش نياز اســت، خدمت کند. در بســيج، در 
مسجد، در ســتاد برپايی نماز جمعه، فعاليت کرده بود. 
حتی در خانه، و در موقعيت های خاصی که کسی برای 

کمك نبود، رقيه آماده به خدمت بود.
مادربزرگ پيری داشــتيم که افتاد و پايش شكست. 
شكستگی اســتخوان افراد پير، معمولاً خيلی دير التيام 
می يابد. حتی گاهی ترميم نمی شــود و منجر به مرگ 
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آن ها می شــود. در اين حال نگهــداری کردن از آن ها، 
بســيار دقت و حوصله می خواهد. تنها کســی که برای 
نگهداری از مادربزرگ، شبانه روز خدمت کرد، رقيه بود. 
با آن که زحمت زيادی داشــت و می دانســت که زمان 
زيادی از او خواهد گرفت، بی آن که اظهار خستگی کند، 

از او مراقبت کرد.
مادربزرگ مدتی بعد از دنيا رفت. چون هنگام غروب 
فوت کرده بود، نتوانســتند او را دفن کنند. قرار شد روز 
بعد او را به خاک بسپارند. در آن شب بزرگ ترها در پی 
مراسم برگزاری مراســم بودند و کسی می بايست شب 
در کنار ميت بماند. همه می ترســيدند. هيچ کس قبول 
نكــرد که حتی در آن خانه بماند؛ چه برســد به اين که 
در اتاق کنار ميت تا صبح ســر کنــد. رقيه بی آنكه خم 
به ابرو بياورد و يا بترســد، بالای سر جنازه ی مادربزرگ 
حاضر شــد و تا صبح برايش قرآن و دعا خواند و گاهی 
سر بر سينه اش گذاشــت و گريه کرد و گاهی سرش را 
در آغوش گرفت و برايش دعا خواند. سر نترسی داشت 
که همه را به تعجب می انداخت. گاهی با چندين متهم 
خطرناک که فسادشــان آشكار و زياد بود، تنها می ماند، 

بی آن که حرفی داشته باشد.
خيلی وقت ها به تنهايی سر مزار شهدا می رفت. گاهی 
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که من همراهش بودم، می ديدم با چه شــور و حالی در 
قطعه ي شهدا قدم می زند. می گفت: »آدم اينجا احساس 
زندگــی می کند. انگار زنده های واقعی اين ها هســتند. 
اين جا اصلًا شبيه گورستان نيست. اين جا هزاران حرف 
و قصه برای شنيدن هست البته اگر اهل شنيدن باشی، 
رايحه ای دارد که در هيچ باغ و بوســتانی به مشام آدم 

نمی رسد. نفس بكش، عطر بهشت را می فهمی«؟
هيچ وقــت در برخورد با متهمان خشــونت نمی کرد.  
هميشــه به من هم نصيحت می کرد که با آن ها عطوفت 
داشته باشم. به من می گفت: »خواهرجان، مبادا با اين ها 
بدزبانی و تندی کنی. درســت اســت که خطا کرده اند 
و گناهكارنــد، امــا تحت حمايت قانون و نظام اســلام 
هســتند. قانون، تكليفشــان را معلوم می کند. مبادا به 
زشــتی خطابشــان کنی. مبادا از رفتار من و تو متوجه 
حكم قاضی و نتيجه ی پرونده شان بشوند. مبادا بخواهی 
با رفتارت عقوبت اعمالشــان را به آن ها بفهمانی. مبادا 
تحقيرشان کنی که خداوند هرگز راه توبه را بر بنده اش 
نمی بندد. اينان موقتاً مدتی ميهمان ما هســتند. تلاش 
کنيم، وقتی که از پيش ما رفتند، ديد منفی نســبت به 
خانم های محجبه نداشته باشــند. اگر توانستيم بايد با 
رفتــار خود چيزی به آن ها بياموزيم تــا بعداً هرگاه در 
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معرض گناه و سقوط اخلاقی قرار گرفتند با به يادآوردن 
آن، از تباهی خود جلوگيری کنند«. 

خودش در اين کار ســرآمد بــود. در کنار محبت و 
خدمتی که به متهمان می کرد، به آن ها کتاب های مفيد 
برای مطالعه می داد. رسم و راه عبادت کردن را به آن ها 

می آموخت.
يكی دو روز قبل از شــهادتش، خواب عجيبی ديده 
بود که برای من و دوســتانش تعريف کرد. او گفت: »در 
خواب ديدم من به همراه شــما و تعدادی از دوســتان، 
برای شرکت در مراسم دعای کميل به حسينيه می رويم. 
جلوی درب حســينيه خيلی شلوغ است. يك نفر آقای 
خوش چهــره و نورانی جلوی در ايســتاده و نمی گذارد 
هرکسی داخل شود. وقتی نوبت من شد، کنار رفت و با 
خوشرويی مرا به داخل فرستاد و بعد در را بست و ديگر 
کســی را راه نداد. من گفتم: دوستان و آشنايانم بيرون 
مانده اند. آن آقا گفت: شــما بفرماييد. آن ها نمی توانند 
داخل شــوند! وقتی جلو رفتم ديدم صحن حسينيه پر 
از گل اســت. من هم يك جايی در ميان گل ها نشستم. 
وقتی به دقت به اطرافم نگاه کردم، متوجه شدم، اطرافم 

به جای گل، همه ي شهدا هستند«!
وقتی اين خواب را برای من تعريف کرد، با حســرت 
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گفت: »فريده به نظر تو ممكن اســت شهادت نصيب ما 
هم بشود؟« من خنديدم و گفتم: »شايد اگر زمان جنگ 
بود احتمال داشــت. کاش حداقل ما پسر بوديم. چون 
در مورد پســرها امكان شــهادت بيشتر است. ولی خب 
با وجود اين که احتمال شــهادت ما تقريباً صفر اســت، 
خدا به هر کاری قادر اســت. خدا را چه ديدی شايد...«. 
خيلی برايش دلتنگم. گاهی خوابش را می بينم و هر بار 

با آدم هايی از جنس نور و در باغ های زيبا.

فريده محمودی اصل- خواهر و همكار رقيه
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شــهادت، بزرگ ترين آرزوی رقيه بود. او هميشه در 34
دعاها و در نمازهايش از خداوند طلب توفيق شــهادت 
می کرد. شــايد اولين و بزرگ ترين آرزوی هر دختری، 
ازدواج با مرد دلخواهش باشــد. کســی که بعد از پدر، 
بتواند مأمــن و تكيه گاهش در زندگی باشــد. اما رقيه 
چنين خواســته ای نداشــت. وقتــی او از اين آرزويش 
می گفــت، با توجه به اين که جنگ هم تمام شــده بود، 
اين آرزو را دســت نيافتنی می ديد و مــا هم هرگز فكر 
نمی کرديــم امكان شــهادت برای او پيــش بيايد. اين 
امكان را برای برادرها هم تصور نمی کرديم، چه برســد 
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به رقيه. گو اين که هميشــه شــاهد بوديم که چقدر در 
بسيج و در مســجد فعال است و تا اين اندازه با خلوص 
و بی چشم داشــت کار می کرد. می ديديم که هميشــه 
داوطلب برای کارهای بر زمين مانده و مســئوليت هايی 
بــود که معمولاً کســی انجامش نمــی داد. در کار خير 
هميشه ســعی می کرد از ديگران سبقت بگيرد. به طور 
مثال در مــورد نگهداری مادربزرگش، بــا آن که تعداد 
خواهرهايش برای به عهده گرفتن بخشــی از مسئوليت 
نگهــداری او، کم نبود و مــادرش هم بود، با اين وجود، 
زمانی که به منزل برای اســتراحت می رفت، به مراقبت 
از مادربزرگ پيرش می پرداخت. ســعی می کرد از وقت 
خود حداکثر اســتفاده را ببرد. هرگز اجازه نمی داد که 
عمرش به بيهودگی و بطالت بگذرد. من حس می کردم 
که عمرش زياد به دنيا نيســت. اگر قــرار بود در پايگاه 
مراســمی برگزار شود، جشنی گرفته شود، افطاری داده 

شود، کوشاترين فرد در برگزاری مراسم بود.
با آن که بسيج برای همه ی مردم محل شناخته شده ای 
بود، غالباً به خاطر نوع فعاليتی که در آن وجود داشــت 
کمتر کســی حاضر می شــد، آن جا خدمت کند. مسلماً 
درگيری و مواجه شــدن با اراذل و اوباش و افراد بدنام، 
دلخواه هيچ کس نيســت. رقيه از معدود کسانی بود که 
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اين وظيفــه را با علاقمندی و دلســوزی خاصی انجام 
می داد. روحش شاد!

سميرا مردانه- همكار رقيه در مرکز اجرايی بسيج:
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37 مرکز اجرايــی بســيج در تبريز، واقــع در چهارراه 
عباسی، روبه روی پمپ بنزين، با ساختمانی يك طبقه و 
چند اتاق، هميشه برای من يادآور خاطرات خوبی بوده 
اســت که با افراد بزرگواری مانند شهيد محمودی اصل 
داشتم. فضای کار، در آن زمان انباشته از معنويتی خاص 
بود. همه ي بچه ها معمولاً دو روز در هفته، دوشــنبه و 
چهارشــنبه، روزه می گرفتند و همواره در فعاليت های 
خيــر، مانند کمك بــه نيازمنــدان، دادن صدقه، فعال 
بودند. شهيده رقيه در بين بچه ها از فعال ترين آنان بود. 
نماز اول وقتش ترک نمی شد و هميشه در دعاهای بعد 
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و حين نماز، از خداوند طلب شــهادت می کرد. هميشه 
لباس هايش، آراســته و تميز بــود. در کارهايش خيلی 
جدی بود ولی رعايت حال همه را می کرد. کمتر صحبت 
می کرد. اصولاً پرگو نبود. بيشــتر سعی می کرد رفتارش 
نشــان دهنده ی افكار و عقايدش باشــد و کمتر در اين 
زمينــه بحث کند. خونگرم بود و صلــه ي رحم را ترک 
نمی کرد. برای خانواده به خصوص پدر و مادرش احترام 
خاصی قائل بود. به مطالعه علاقه مند بود و از هر فرصتی 
برای مطالعه اســتفاده می کرد. به نامــش »رقيه« و به 
صاحب اصلی اين نام حضرت رقيه)س( عشــق و ارادت 
زيادی داشــت. برای خواســته هايش اغلب به حضرت 
رقيه)س( متوسل می شــد. در فعاليت هايش، دو تن از 
خواهرهايــش، فريده و صفيه، به او نزديك و با او همراه 
بودند. با خانم حبيب نيا و خانم مردانه رابطه ي نزديكی 
داشــت. در ساختمان ما، محل کار خواهرها و برادرها از 
هم مجزا بود. در کارها، البته مســئوليت اصلی بر دوش 
برادرها بود. برای برقراری ارتباط با آن ها هميشه سلسله 
مراتب را رعايت می کرد و معمولاً می بايســت مســئول 
شــيفت با آن ها ارتباط برقرار کند. رقيه بی کم و کاست 
به رعايت اين قوانين پايبند بود و می گفت در واقع ما با 
رعايت ايــن رويه، از ولايت امر اطاعت کرده ايم؛ زيرا در 
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رأس اين سلســله مراتب، مقام عظمای ولايت قرار دارد 
و ايــن موضوع و توجه او به اين مطلب، برای من خيلی 
جالب و ارزشمند بود. روزی که ايشان به درجه ي رفيع 
شــهادت نايل شد و ما به مرکز رفتيم، من جنازه ي او را 
ديــدم. برايم باورکردنی نبود. زيرا معمولاً افرادی که در 
اثر خفگی می ميرند، چهره شــان کبود می شود و جسد 
بعد از ســرد شــدن حالت جمود به خود می گيرد. اما 
جســد رقيه اين طور نبود. چهره اش درخشان، با لبخند 
کمرنگی بر لب و آرامشــی عجيب، خوابيده بود. انگار از 
اين که به آرزويش رســيده بود خوشحال بود. به ياد اين 

شعر افتادم و بر سعادت او غبطه خوردم:
اگر آه تو از جنس نياز است
در باغ شهادت باز، باز است

مقابله با منكرات به راســتی، جهادی دشوار است که 
عزم راسخ و ايمان عميقی را طلب می کند؛ و رقيه کسی 
بــود که اين عزم و ايمان را داشــت و بــه جهاد دعوت 
شــد و بعد دعوت پروردگارش را لبيــك گفت. پس از 
شهادت ايشــان در کنار عمليات گســترده ای که برای 
رديابی و دســتگيری متهمان صورت گرفت، تشــييع 
جنازه ی باشكوهی برپا شد که نشان دهنده ي بزرگی کار 
و پاکی راهی بود کــه رقيه با افتخار طی کرد. جمعيت 
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فوق العاده ای آمده بود. ماشين هايی که پرچم زده بودند 
با بلندگوهايی که از آن نوای نوحه شنيده می شد. روی 
جنازه پرچم ســه رنگ جمهوری اسلامی کشيده شده 
بود. مراسم با شرکت مردمی پرشور، بسيار با شكوه اجرا 
شــد و من از ديدن آن احســاس غرور و افتخار کردم. 
شهادت رقيه باعث افتخار و سربلندی و مايه ي مباهات 
همه ی بســيجيان گمنامی اســت که در اين عرصه کار 
می کنند تا ارزش های اســلام پابرجا بماند؛ بچه هايی که 
در مقابله با باندهای فســاد و فحشا حقيقتاً از جان خود 
مايه می گذارند. چون آدم هايی که در اين باندها فعاليت 
می کنند، آلوده به همه نوع گناه و فساد می شوند. برخی 
دچــار بيماری ايدز و هپاتيت می شــوند و غالباً در کار 
تهيه و يــا توزيع و يا مصرف مــواد مخدر و قرص های 
روانگردان هستند. داروهايی که جامعه را از درون پوک 
می کنــد و جوانان را به تباهی و بعد بــه نابودی کامل 
می کشد. ارتباط برقرار کردن با اين آدم ها دشوار است و 
قطعاً هدايت و ارشاد آن ها کاری دشوارتر. تلاش همه ي 
بچه ها بــه خصوص رقيه اين بود کــه در مورد آن ها با 
اقدامات فرهنگی، زمينه ي تغييرات اساســی ايجاد شود 
و اين کار به خاطر قداســتی کــه ارزش هايمان دارند و 
جايگاه مهمی که امر به معروف و نهی از منكر در جامعه 
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دارد، شــيوه ي اصولی و مثبتی اســت. اما با اين وجود 
گاهی لازم می شــود که با برخی افــراد مقابله ي جدی 
صورت بگيرد. شــهادت رقيه بــرای همه ي ما دريچه ي 
تازه ای باز کــرد و به همه ی ما ياد داد که برای جهادی 
که در راه حق و اســلام عزيــز می کنيم، خداوند آرزوی 

شهادت را برايمان بی پاسخ نمي گذارد.
شهيده رقيه محمودی اصل، خوب زندگی کرد و برای 
ترک کردن حيات مادی هم خوب مســيری را انتخاب 
کــرد و خوب هم دنيا را به آخرت وصل کرد. جای او در 
بين ما هميشه خالی و يادش و غرورآفرينی اش و تلاشی 

که برای حفظ ارزش ها کرد تا ابد به يادماندنی است.
ما ادعــا نمی کنيم که صد در صد مطابق با اســلام 
عمل می کنيم ولی تلاش خودمان را می کنيم که به آن 
نقطه ی ايدئال مطلوب برسيم. شهادت رقيه، اين ادعا را 
اثبات می کند. دختری که می توانست با پوشيدن لباس 
سپيد عروسی زندگی ديگری داشته باشد، برای صيانت 
از ارزش ها، پوشيدن کفن سپيد و خوابيدن در گور سرد 
را انتخاب کرد تــا عفت و پاکدامنی و حجاب به معنای 

واقعی در جامعه زنده بماند.
ربابه کليم معروف به حكيم-
 از ضابطين مرکز اجرايی و دوست رقيه
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رقيه، سومين فرزندم بود. دختری مهربان، اهل نماز 
و روزه و بســيار نجيب و باحيا بود. از کودکی باحجاب 
می گشــت. برای ياد دادن مســائل دينی به او هيچ گاه 
دچار درد سر نشديم. چون خودش با عشق و علاقه راه 

بندگی خدا را پيدا می کرد.
رقيه در روســتای »گــوراوان« از توابع شهرســتان 
»هريس« )در آذربايجان شــرقی( بــه دنيا آمد. خيلی 
کوچــك بود که ما بــه تبريز مهاجــرت کرديم. بزرگ 
شــد و به مدرسه رفت. در بيشــتر کارهای خانه کمكم 
می کرد. فرشــبافی ياد گرفت. ما در خانه دار قالی زده 
بوديم. وقتی او از مدرسه به خانه برمی گشت، باهم فرش 
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می بافتيم. پدرش که عاشــق امام)ره( و انقلاب بود، به 
بچه ها ســخت نمی گرفت و مانع فعاليت آن ها نمی شد. 
برای همين دخترهايم، مخصوصاً رقيه، بســيار متكی به 
خود و آزاد، بار آمده بودند. رقيه شــب و روز در مساجد 
و بســيج فعاليت می کرد و هرگز از کار کردن در اين راه 
خســته نمی شد. کارشــان طوری بود که به طور نوبتی 
بايد شــب ها هم می ماندند. دو دختر ديگرم هم با او در 
ســتاد امر به معروف و نهی از منكر کار می کردند. رقيه 
زياده خواه نبود و با هرچه که داشــت می ساخت. حتی 
روز قبل از شــهادتش با پول خودش به مناسبت ولادت 
امام زمان)عج( شيرينی خريده بود و بين همان متهمانی 
که او را به شهادت رساندند، پخش کرده بود. از محبت و 
مهربانی اش هرچه بگويم، کم گفته ام. برای رفع فساد و 
آموزش ارزش های اسلام، با همه ي توان تلاش می کرد. 
بــه معنای واقعی اهل امر به معروف و نهی از منكر بود. 
رقيه سرباز امام حسين)ع( بود. مگر نه اين است که آن 
حضرت فرموده بودند: »من برای امر به معروف و نهی از 
منكر قيام کرده ام«؟ دخترم، مانند مولايش جانش را بر 
ســر اين عقيده گذاشت. مادر بهتر از هر کسی، حس و 
حــال فرزندش را درمی يابد و من فهميده بودم که رقيه 
زمينی نيســت. دخترها در سنين خاصی به فكر ازدواج 
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و تشكيل خانواده می افتند. طبيعی بود که ما فكر کنيم 
بايد کم کــم مقدمــات ازدواج او را فراهم کنيم. خواهر 
بزرگ ترش با او در اين باره صحبت کرده بود تا نظرش را 
بداند. پس از آن که مدتی در اين باره با او حرف می زند، 
می بيند او در ســكوت فقط گوش می دهد و بعد سرش 
را با اندوه تكان می دهد و می گويد: »من اصلًا به ازدواج 
فكر نكرده و نمی کنم. هدفم چيز ديگريست. قسمت من 
در تشــكيل خانواده نيست. من به تعالی روحی ام و بالا 

رفتن موقعيتم پيش خدا بيشتر علاقمندم تا ازدواج«.
دختری با اين روحيه، چطور می توانست ازدواج کند، 

راست گفته بود، روزی او در اين دنيا نبود.
آخرين روز، من و او روزه بوديم. داشــتم برای افطار 
آش می پختم. ســاعت حدود چهــار بعد از ظهر بود که 
ديدم می خواهد برود. به او گفتم: »برای افطار برگردد«. 
چيزی نگفت. حالت عجيبی داشت. سكوت و آن حال او 
را که ديدم، ناگهان قلبم لرزيد و دلم به شور افتاد. گفتم: 
»اگر می توانی امشب را در خانه بمان«. نگاهش را از من 

گرفت و گفت: »... امشب بايد حتماً بروم«.
و ... رفت، چه رفتنی که ديگر به خانه اش بازنگشت.

حوّا بدری- مادر رقيه


